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بچه ها هم این را فهمیده بودند، دیگر عادی شـــده بود، کلا ً کســـی واکنشـــی نشـــان نمی داد. 
بین همـــه به »دله دزد« معروف شـــده بود! اما یـــک روز، معلمی که در آن منطقه تـــازه کارش را 

آغاز کرده بـــود، همه چیـــز را تغییر می دهد.

این معلم به نجات دزد مدرسه شان شتافت

 ماجرای عجیب اولیور توئیست 
و معلم مهربان

  شنبه، 16 اردیبهشت 1402
  15 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8177

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده ها / داستان های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران

اصالتـــاً سیســـتانی بود و دلش بـــرای بچه هایی کـــه در جریان 
شـــرارت های اوباش بی سرپرست شـــده بودند، می تپید. حالا 
نزدیک یک هفته اســـت که همان اوباش، حضـــور او را در قاب 
در خانـــه از بچه هایـــش گرفته انـــد. ریحانه و رضا دیگر دســـتی 
بـــرای آرامش شـــبانه و آغوشـــی برای پنـــاه خستگی هایشـــان 

ندارند.
10 اردیبهشـــت امســـال، اشـــرار ناشـــناس بـــا حمله مســـلحانه 
به ســـمت علیرضا شـــهرکی اقـــدام بـــه تیراندازی ســـمت او و 
همســـرش کردند و هر دو نفر را به شـــهادت رساندند. از همان 
لحظـــه تحقیقـــات پلیســـی و قضایی بـــرای پیدا کـــردن ردی از 
عامـــان جنایت آغاز شـــد و تـــا کنون 3 نفـــر در رابطـــه با ترور 
شهید شـــهرکی و همسرش دستگیر شـــده اند. تحقیقات برای 

دســـتگیری عامل اصلـــی جنایت همچنـــان ادامه دارد.
در حالـــی که حـــدود یـــک هفته از شـــهادت علیرضا شـــهرکی 
پـــای گفت و گـــو و درددل  و همســـرش می گـــذرد، دقایقـــی 
خانـــواده این شـــهید بزرگوار می نشـــینیم. ادامه گـــزارش را در 
گفت و گـــوی خبرنگار »ایـــران« با ناصر شـــهرکی، برادر شـــهید 

شـــهرکی بخوانید.
قبل از هر چیز این ضایعه دردناک را به شما و 

خانواده تان تسلیت می گوییم. در مورد سوابق کاری 
شهید شهرکی بگویید.

برادرم ســـال 78 اســـتخدام نیروی انتظامی شد. حدود 4 سال 
در ایرانشـــهر خدمت کرد و بعد به زاهدان منتقل شـــد. بعد از 
آن چند ســـالی در زابل خدمت کرد و از حدود 5 ســـال قبل به 

عنوان رئیس آگاهی ســـراوان، در این شـــهر خدمت می کرد.
اصالتاً اهل کجا هستید؟

سیســـتانی هســـتیم. برادرم متولد ســـال 58 بود. ما 10 خواهر 
و برادر هســـتیم. 5 برادر و 5 خواهر. من برادر ارشـــد هســـتم 
و علیرضـــا دومین پســـر خانواده بود که در ســـن 44 ســـالگی 
شـــهید شـــد. از روز شـــهادتش تا به حال به ایـــن فکر می کنم 
کـــه پـــدرم هـــم دقیقـــاً در همین ســـن و ســـال از دنیـــا رفت. 
پـــدرم کشـــاورز بود؛ مبتا به ســـرطان کبد شـــد و بـــه رحمت 

رفت. خدا 

چه شد که برادرتان استخدام نیروی انتظامی شد؟
عاقـــه زیادی داشـــت کـــه پلیس شـــود. از همـــان وقت ها که 
بچـــه مدرســـه ای بـــود همیشـــه زمزمـــه پلیس شـــدن می کرد 
و وقتـــی دیپلـــم گرفت عزم خـــود را جـــزم کرد کـــه در نیروی 
انتظامی اســـتخدام شـــود. او عاقـــه خیلی زیادی بـــه دفاع از 
وطـــن و نامـــوس و کیان کشـــور داشـــت. وقتی هـــم کارش را 
شـــروع کرد با تاش و پشـــتکار برای شـــغلش تـــاش می کرد. 
احســـاس مســـئولیت خیلی زیادی برای کارش داشت. خیلی 
فعـــال بـــود؛ هر روز صبـــح دقایقـــی می دویـــد و ورزش می کرد 
و بعـــد تـــا هـــر ســـاعتی از روز کـــه لازم بـــود پـــای کار می ماند. 
دادســـتان سیســـتان می گفت پرونده های قتـــل، آدم ربایی و 
ســـرقت مسلحانه را سریع به نتیجه می رســـاند و متهم پرونده 
را دستگیر می کند. برای همین در ســـال های خدمت برادرم، 
امنیـــت ســـراوان خیلی خوب شـــده بـــود. خانـــواده اش هم 
از اینکـــه اغلب اوقـــات تنها بودنـــد و علیرضا ســـر کارش بود، 
شـــکایتی نمی کردند. همسرش زن بســـیار صبور و خوبی بود. 
همه مســـئولیت بچه هـــا را بر عهـــده گرفته بود تـــا آب در دل 

برادرم تـــکان نخورد.
محل زندگی اش از شما دور بود؟

بله ما ســـاکن زابل هســـتیم. گاهی من و مادرم به او می گفتیم 
بـــه زابل بیـــا تـــا لااقل به مـــا نزدیـــک باشـــی، امـــا می گفت در 
ســـراوان خیلی ها هســـتند که حق شـــان پایمال می شـــود. اگر 
زحمت هـــای من برای ســـراوان به نتیجه نرســـد کـــه کار کردن 

من بـــه دردی نمی خورد.
شما هم به او سر نمی زدید؟

ســـراوان به شـــهر مـــا دور اســـت و ما هـــم درگیـــر کار خودمان 
هســـتیم. مـــن هم نظامـــی هســـتم و به نوعـــی همکار بـــرادرم 
محســـوب می شـــدم. هـــر وقت بـــرای دیـــدار مـــادرم بـــه زابل 
می آمـــد، او را می دیدم، امـــا روز حادثه وقتی خبر شـــهادتش را 
شـــنیدم برای اولین بـــار به خانـــه اش رفتـــم. وارد خانه اش که 
شـــدم بغضم ترکید. خانه و زندگی بسیار ســـاده ای داشت. آدم 
فکـــر می کند کســـی که حدود 23 ســـال ســـابقه کار در ســـمت 
نظامـــی دارد لابـــد خیلی تجماتـــی زندگـــی می کند، امـــا تمام 

زندگـــی بـــرادرم یـــک وانت را هـــم پـــر نمی کرد. کـــف خانه اش 
یـــک موکت ســـاده بود.

یعنی وضع مالی خوبی نداشت؟
در قید و بنـــد زندگی نبود. یک خـــودرو 206 قدیمی مدل پایین 
داشـــت و اخیـــراً یک خـــودرو پژوپارس هـــم خریده بـــود. زن و 
بچه هایـــش در رفـــاه بودند اما اهـــل تجمات نبود. ســـرمایه او 
رفتـــار خوبی بـــود که با همه داشـــت. حالا از میان مـــا رفته اما 
همه دوســـتان و همکاران و اهـــل خانواده داغدارنـــد، چون ما 
کســـی را از دســـت دادیم کـــه در خوش رفتاری لنگه نداشـــت. 
بـــرادرم عـــادت داشـــت از لحظات دســـتگیری متهمـــان فیلم 
می گرفـــت. یـــک بـــار در یکـــی از فیلم ها دیـــدم کـــه متهمی را 
دســـتگیر کرد کـــه آن فرد خیلـــی ترســـیده بـــود. اول رویش را 
بوســـید بعـــد دســـتبند زد و بـــا آرامـــش او را در خـــودرو نیروی 
انتظامـــی نشـــاند. بـــرادرم حتی بـــا متهمان هم ارتبـــاط خوبی 

. شت ا د
از ارتباطش با خانواده خودش بگویید.

عاقـــه عجیبـــی بـــه همســـر و فرزندانش داشـــت. همســـرش 
همکاســـی دانشـــگاه خواهر کوچک من بود. بچه درســـخوان 
دانشـــگاه در رشـــته ریاضـــی بودنـــد. هـــر دو لیســـانس ریاضی 
گرفتنـــد. دو رفیـــق گرمابه و گلســـتان بودنـــد و خواهرم خیلی 
دلش می خواســـت که نرجس خانم عروس خانواده ما شـــود. 
برای همین به برادرم پیشـــنهاد داد به خواســـتگاری اش بروند. 
بـــرادرم هـــم بعـــد از دیدار بـــا نرجس خانـــم دلباخته او شـــد و 
ازدواج کردند. خوشـــحال ترین زمانی هم که برادرم را دیدم روز 
بـــه دنیا آمـــدن فرزندانش بود. بـــرای آنها جشـــن تولد گرفت و 
به همه خانواده شـــام و شـــیرینی داد. خوب به یـــاد دارم که آن 

روز ها از خوشـــحالی روی پایـــش بند نبود.
الان قرار است بچه ها با شما زندگی کنند؟

فعـــاً با ما بـــه زابل آمده انـــد. باید کمـــی از این ایام ســـوگواری 
دور شـــویم تـــا ریحانـــه و رضـــا تصمیـــم بگیرنـــد کـــه دل شـــان 
می خواهد کنار چه کســـی بمانند. فعاً که اصـــاً اوضاع روحی 
مســـاعدی ندارند. شـــوکه شـــده اند و خیلی کم حرف می زنند. 
دومین شـــب بعد از شـــهادت برادرم و همســـرش بـــود که رضا 

نیمه شـــب در خانـــه راه می رفـــت؛ می گفـــت عمو اصـــاً خوابم 
نمی بـــرد. می ترســـیدم بیمار شـــود چون 48 ســـاعت نخوابیده 
بود. فهمیدم با اینکه کاس هشـــتم اســـت اما مادرش شب ها 
دســـت او را می گرفته که بخوابـــد. به مادرم موضـــوع را گفتم و 
او بـــالای ســـر رضا آمـــد و دســـتش را گرفت. به ســـختی خواب 
به چشـــم اش آمـــد. ریحانـــه هم وابســـتگی خیلی شـــدیدی به 
برادرم داشـــت، امکان نداشـــت بـــدون برادرم خانه مـــا بماند. 
با بـــرادرم می آمد و با او هم برمی گشـــت. شـــرایط ایـــن دو بچه 

خیلی ســـخت است.
فکر می کنید انگیزه جنایتکاران از قتل برادرتان و 

همسرش چیست؟
مشـــخص اســـت! آنها نمی خواهند در ســـراوان امنیـــت برقرار 
باشـــد. ضدانقـــاب هســـتند و ضـــد وحـــدت شـــیعه و ســـنی. 
شـــهید شـــهرکی، امنیت پایداری در ســـراوان رقـــم زده بود که 
به مـــذاق خیلی هـــا خـــوش نمی آمد، امـــا تا دســـتگیری عامل 
اصلی جنایت نمی شـــود به صـــورت قطعی در مـــورد انگیزه ترور 

صحبـــت کـــرد. این ها فقـــط حدس من اســـت.
گفتید فاصله سنی کمی با شهید شهرکی دارید. 

خاطره ای از دوران کودکی تان بگویید.
ســـر زمین کشـــاورزی پدرم بودیم که علیرضا ســـنگی برداشـــت 
و بی هـــدف پرتـــاب کـــرد. ســـنگ بـــه گونه مـــن اصابـــت کرد و 
صورتـــم غـــرق در خون شـــد. علیرضا ســـمتم دوید و دســـتش 
را گردنـــم انداخـــت؛ هق هق گریـــه می کرد و می گفـــت داداش 
ببخشـــید. می گفتـــم عیبی ندارد امـــا او باز نگاهـــش به صورت 
خونیـــن مـــن می افتـــاد و بـــاز گریه می کـــرد. جای زخم ســـنگ 
ســـال ها روی صورتـــم مانـــد. هر بـــار برادرم چشـــمش بـــه این 
جـــای زخـــم می افتـــاد آن را می بوســـید و می گفت ایـــن زخم را 
مـــن روی صورتت گذاشـــتم. نمی دانم خدا چقـــدر او را دلرحم 

آفریـــده بود. 

انـــگار قبل از شـــهادت اخـــاق و کردار یک شـــهید را داشـــت. 
راســـت میگویند کـــه یک شـــهید قبل از شـــهادت بایـــد واقعا 

»شـــهید« شود.
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خوراکی را از کیف بچه های مدرسه می دزدید؛ خیلی هم حرفه ای. 
تغذیه همکاسی هایش را رصد می کرد تا آن چیزی را که دوست دارد 

از آن خودش کند و زحمت دزدیدن خوراکی را که دوست نداشت به خود نمی داد! 

اتاق درمان

نـــادر دوســـت دوران کودکـــی 
امیـــد در زنـــدان اســـت. امیـــد 
نمی توانـــد بـــاور کنـــد او و نـــادر 
چقـــدر متفـــاوت هســـتند؛ در 
جایـــی که حتـــی وقتـــی او یک 
دروغ می گویـــد احســـاس گناه 
می کنـــد، نادرمی توانـــد تمـــام 
روز دروغ بگوید و ذره ای شـــرم و 

خجالت نداشـــته باشـــد...

 4 دلیل روانشناسی 
که یک فرد  را قاتل می کند

ناگفته هایی از زندگی سرهنگ شهرکی و همسرش از زبان برادر شهید

4 دزد بار ثروت خود را بستند

 دزدی میلیاردی در 
ولنجک تهران

دزدان حرفـــه ای خیلـــی بـــاکاس، گاو 
صنـــدوق خانـــه لاکچری ولنجـــک را باز 
کردنـــد و بـــا ده ها هـــزار دلار یک شـــبه 

ثروتمند شـــدند.
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 رفیق کشی که در مراسم 
ختم حضور داشت

 برادرزن با دستان خون آلود 
اعتراف کرد

 شلیک شیشه ای 

 قهر مرگبار 
عروس از تازه داماد

شیشه کشـــیده بودم و مدتی بود ناصر 
را مردی شـــیطانی تصـــور می کردم. یک 
تفنگ شکاری داشـــتم آن را دست کاری 
کردم و با گذاشـــتن گلولـــه داخلش به 
ســـراغش رفتـــم و او را درکارگاهـــش بـــا 

شـــلیک دو تیر به صورتش کشـــتم....

 شکار40 میلیارد تومانی 
4 مرد هزار چهره

 4 کاهبـــردار حرفه ای وســـابقه دار که از 
طریـــق درج آگهی در ســـایت دیـــوار با 
فروش اموال غیر چـــون زمین و خودرو 
دســـت به کاهبرداری 40میلیارد تومانی 
زده بودنـــد بـــا تـــاش کارآگاهـــان غرب 

استان تهران دســـتگیر شدند.

ی  مک هـــا پیا قتـــی  و ن  ا جـــو مـــرد 
تهدیدآمیز دامادشـــان بـــه خواهرش را 
دیـــد خطرناک ترین تصمیـــم را گرفت.
ایـــن مـــرد در حالـــی بـــه اتهـــام قتـــل 
شـــوهرخواهرش در دادگاه محاکمـــه 
می شـــود که اولیای دم بـــرای وی حکم 

قصـــاص خواســـته اند.
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قتل ناموسی با تبر
قتل ناموســـی یک معضـــل اجتماعی اســـت کـــه روح جامعه را خدشـــه دار 
می کنـــد. برخـــی اوقـــات مردی بـــا خطای زنـــی از اعضـــای خانـــواده روبه رو 
می شـــود یـــا رفتـــاری می بیند کـــه با فرهنـــگ آنها ســـازگار نیســـت، به جای 
حـــل موضوع از مجـــرای قانون یا مشـــاوره دســـت به قتل ناموســـی می زند 
و در حقیقـــت می تـــوان گفـــت که قتـــل ناموســـی نوعی اجرای خودســـرانه 
احکام توســـط مردان متعصب و ناآگاه اســـت. کم شـــدن قتل ناموســـی در 
بســـتر جامعه نیاز به فرهنگ ســـازی دارد تا این باور جـــا بیفتد که هیچ کس 
حق ندارد شـــخصاً دســـت به تنبیه نزند تا شـــاهد قتل ناموســـی نباشـــیم.
حبیـــب محمد علیزاده اشـــکلک قاضی دادگســـتری، بعد از قتل ناموســـی 
جنجالـــی در اهواز که در آن مونا حیدری کشـــته شـــد در خاطـــره ای پرونده 
یک درگیری ناموســـی را روایت کرد. این قاضی دادگســـتری نوشـــت: »شب 
از نیمه گذشـــته بود که با صدای تلفن بیدار شـــدم. فرمانده پاسگاه شماره 
یک شـــهری شـــادگان بود. گفتند جوانی تبر در دســـت با لباسی خونین به 
پاســـگاه آمده و می گوید خواهرش را کشته اســـت. خودم را سریع به پاسگاه 
رســـاندم. با فـــردی که خـــودش را به پاســـگاه معرفـــی کرده بـــود، صحبت 
کـــردم. به رئیـــس محترم پاســـگاه گفتم می خواهـــم بروم منـــزل این فرد و 
از جریـــان بیشـــتر با خبر شـــوم. رئیس پاســـگاه موافق نبـــود و می فرمود در 
آن موقـــع شـــب ضـــرورت ندارد و بهتر اســـت به صبـــح موکول شـــود. به هر 

حـــال، من بـــه همراه رئیـــس پاســـگاه و چند مأمـــور و آن جوان به ســـمت 
محل حادثـــه حرکت کردیم. وقتی به منزل رســـیدیم. صـــدای گریه از یکی 
از اتاق ها به گوش می رســـید. جـــوان گفت صدای گریه مادرش اســـت و در 
ادامـــه با خونســـردی کامل ما را بـــه اتاق دیگـــری راهنمایی کـــرد. در اتاق از 
بیـــرون قفل بود. مـــن اولین فردی بودم کـــه متقاضی ورود به اتاق شـــدم. 
همه جا کامـــاً تاریک بود. گمـــان می برم پای من به چهارچـــوب دربرخورد 
کرد و ورود من به طرز نامناســـبی صورت گرفت و در همان موقع که ســـعی 
می کردم زمیـــن نخورم، متوجه حرکتی در گوشـــه اتاق شـــدم. بافاصله به 
همراهان گفتـــم خواهر این جوان هنوز زنده اســـت. خواهر جوان علی رغم 
ضربات تبـــر، نمرده بود. او را به بیمارســـتان منتقل کردیـــم و نجات یافت. 
بعدهـــا موقع تحقیـــق متوجه شـــدم اتفاقاً نـــام وی نجات اســـت. واقعیت 
این اســـت قتل ناموســـی حاصل یک اندیشـــه و تفکر اســـت و تا هنگامی که 
این تفکر زنده اســـت، نمی توانیم انتظار داشـــته باشـــیم قتل ناموسی واقع 
نشـــود. یعنی این اتفـــاق ناخوشـــایند نه اولین قتل ناموســـی بـــود و گمان 
نمی بـــرم آخرین مـــورد آن هم باشـــد. عزیزانی کـــه توفیق خدمتگـــزاری به 
مـــردم عزیزمان را دارند، بهتر اســـت بـــه جای ابراز واکنش های احساســـی 
و هیجانـــی و مقطعی و کوتاه مدت و ســـپس فراموش کـــردن قضیه، برای از 
بیـــن بردن تفکـــر غلط موجود بطور مـــداوم زحمت بکشـــند و تاش کنند.

 شوک در خانه 
پلیس محبوب سراوان

 شهید علیرضا شهرکی 
و همسرش شهیده نرجس صیاد

 ریحانه و رضا دختر و پسر شهید 
در آخرین وداع با پدر

فاطمه شیخ علیزاده/ هفته قبل رئیس 
آگاهی شهرستان سراوان به همراه همسرش 

توسط عوامل ناشناس ترور شد.در این 
گزارش به گفت و گو با خانواده شهید علیرضا 

شهرکی می پردازیم.
به گزارش »ایران«، به دور از لباس نظامی، 

او یک مرد بود مثل خیلی  از مردها. مثل 
خیلی هایی که شبیه آنها در نظر دیگران 

زیاد است اما برای خانواده شان یکی یکدانه 
هستند و نظیرشان را پیدا نمی کنند. او مثل 

اکثر پدرهای روی زمین برای بچه هایش 
بهترین پدر بود، اما وقتی لباس نظامی 

می پوشید دیگر قصه اش با خیلی ها فرق 
داشت و کسی بود که در تعهد کاری زبانزد 

بود. دغدغه کاری اش به ساعت هایی 
که در کنار خانواده بود، می چربید. برای 
همین هم بود که در سال های خدمتش 
در سراوان، سایه امنیت را در شهر پهن 

کرده بود.

صمیمیت شهید با دخترش 
ریحانه زبانزد بود

عصـــر روز چهارشـــنبه یک چادر 
مســـافرتی در محلـــه امامـــزاده 
داود طعمـــه حریق شـــد که در 
همـــان بررســـی های ابتدایـــی 
مشخص شـــد که فردی در این 
چادر بـــه کام مـــرگ فـــرو رفته 
اســـت. در حالی که بررســـی ها 
نشـــان مـــی داد آتـــش افـــروزی 
عمـــدی موجـــب قتـــل شـــده 
اســـت رســـیدگی بـــه موضـــوع 
میرحســـین  ا کار  ســـتور  د ر  د
علیمـــردان بازپـــرس کشـــیک 
قتـــل پایتخـــت قـــرار گرفـــت و 
بررســـی ها برای روشـــن شـــدن 

راز جنایـــت آغاز شـــد.

قتل آتشین
در چادر 
یـــک روحانی به نـــام ابراهیـــم فاضل نـــوه دختری مرحـــوم آیت الله مسافرتی

کوهســـتانی در روز ۱۲ اردیبهشـــت  مـــاه به ســـاحلی در شـــهر بهنمیر  
رفته بـــود و پـــس از آن لبـــاس وی در ســـاحل توســـط اهالـــی پیدا و 
تحویل پلیس شـــد. با اعـــام این مفقـــودی از ســـاعات اولیه صبح 
تیم های گشـــت ســـاحلی و مأمـــوران نیـــروی انتظامی پیگیـــر ماجرا 

. ند شد
تا اینکـــه ظهـــر روز جمعه روح الله ســـلگی معـــاون سیاســـی امنیتی 
اســـتاندار مازندران اظهار کرد: دقایق پیش پیکر یک نفر در ســـاحل 
جویبار پیدا شـــده اســـت که به احتمـــال ۹0 درصد پیکـــر مفقودی ۱۲ 

است. اردیبهشت 
ســـلگی با بیان اینکه ســـاحل مازندران، ســـاحل مکنده است و این 
چند روز دریا مواج بوده اســـت، گفت: طی بررســـی پلیس از شواهد 
مشـــخص شـــد، وی پیش از رفتن به دریا برای شـــنا، لوازم شـــنا نیز 
خریده اســـت. با اعام مفقودی و گشـــت های تیم امـــداد و نجات و 
هیـــأت نجـــات غریق امروز جنـــازه ای در ســـاحل جویبار پیدا شـــده 

اســـت که بـــه احتمال ۹0 درصـــد مربوط به این فرد اســـت.

جنازه ساحل جویبار
خاطره


